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معماری داخلی 
و کشف تفاوت ها

۱. خانه یکی از مهم ترین فضاهای 
دنیای  زندگی شــهری است؛  داخلی 
امروزه به انسان استرس هایی را وارد 
می کند که شاید در فضای خصوصی 
مانند خانه از شــدت آن کاسته شود. 
رســیدن به این نوع طراحی که باعث 
ایجاد آرامش توأم با امنیت شود، کار 
طراحی اســت که به نظر من باید دو 
شرط مهم داشته باشد؛ نخست علم 
به  کار و بعد سلیقه لازم! هیچ کدام از 
اینها به تنهایی برای یک طراح داخلی 

کافی نیست... .  
۲. در حقیقــت طراحــی داخلی 
بخشــی بین معمــاری و دکوراتوری 
اســت، بــدون غالب بــودن یکــی بر 
دیگری. درواقــع طراحی داخلی هم 
به نوعی با معماری ســر و کار دارد و 
شانه به شانه آن حرکت می کند و هم 
بی ارتباط با عناصر دکوراتیو نیســت! 
بیایید این گونه در نظر بگیریم که سیر 
معماری یک ســاختمان بیشتر دید و 
حالتی کلی دارد و خیلی به بررســی 
روحیات و ســلایق کســانی کــه قرار 
است در آنجا ساکن شوند نمی پردازد، 
از طرفی یک دکوراتور هم بیشــتر به 
زیبایی آفرینی توجه می کند، به رنگ ها 
و بازی رنگ ها، جنس هــا و بافت ها! 
یک طــراح داخلی علاوه بــر اینها با 
انتخــاب مصالح  مســائلی همچون 
رفاهی،  امکانــات  ایجــاد  پوششــی، 
آماده ســازی بنا برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی و جلوگیــری از انتقال 

صدا و... نیز روبه روست. 
۳. وقتی به ایران برگشتم، با کمال 
اکثر خانه های  تعجب متوجه شــدم 
فعلی ما شــبیه به هم هســتند و این 
شــباهت گاهی به حدی بــود که من 
می توانستم از ورودی یک خانه حدس 
بزنم که مبلمانش چه رنگی است! و 
این خیلی برای من جالب بود که چرا 
زوج جوانــی کــه در خانــه ۶۰ متری 
زندگــی می کنند، رنگ و ابعاد مبلمان 
و تزییناتشان همانند مبلمان خانه ۱۵۰ 
متری پدری شان است. نکته اینجاست 
که در ساختمان های مختلف نیازهای 
مختلفی است و این نیازهای گوناگون 
را می طلبند. نقش  ابزارهای متنوعی 
یک طــراح داخلی در کشــف همین 
ابزاری  تفاوت های گوناگون و معرفی 
برای ارضای آنهاســت. مــن بارها با 
آدم هایی مواجه شدم که از خانه شان 
طولانی  مدت  نمی تواننــد  فراری اند، 
در خانه بمانند و گمان می کنند دچار 
افســردگی هستند، گو اینکه تا به حال 
به این نکته توجه نکرده اند که انرژی 
منفی متصاعدشــده از طراحی خانه 
تا چه حــد می توانــد روی اعصاب و 
روان آنهــا تأثیر بگذارد. یــا تا به حال 
بســیار برایم پیش آمده که با تجاری 
از بی رونقــی  روبــه رو شــده ام کــه 
درحالی کــه  گله مندنــد،  کارشــان 
نمی داننــد طراحی داخلــی غرفه ها 
و مغازه هایشــان چگونه می تواند در 

جذب مشتری اثرگذار باشد.  
۴. البته به تازگی رویه مردم ما هم 
تغییر کرده است. طراحی داخلی در 
سال های گذشــته یک کار تجملاتی 
بود و اســتفاده از یک طراح داخلی 
در ســاختمان یــک هزینــه اضافی 
به حســاب می آمد اما خوشــبختانه 
اکنون ایــن رویه تغییر کــرده و طرز 
فکر عموم مردم نســبت به طراحی 
عوض شده است. این روزها طراحی 
داخلــی نیز مثل طراحــی معماری، 
ســازه و تأسیســات، نیــروی ماهر و 
از  خوش ســلیقه ای می طلبــد کــه 
بطن یک چهاردیواری مرده، فضایی 
زیبا، امن و آرامش بخش متولد کند. 
مردم به این دلیل که خانه هایشــان 
کوچک تــر  و  کوچــک  رفته رفتــه 
می شــود، نیــاز دارند فضاهایشــان 
طوری طراحی شود که همان کارایی 
فضای بزرگ را داشته باشد. از طرفی 
قیمت مصالــح گاه تا حدی بالا رفته 
که یک انتخاب نامناســب در مصالح 
پوششــی می تواند هزینه ها را بسیار 
بالا ببرد و در پایان نیز مثل یک وصله 
ناجور به  کلیت کار بنشــیند. پس به 
همین دلیل، اکثرا متقاعد شده اند که 
هزینه یک طــراح داخلی را بپردازند 
تا از دوباره کاری هــا جلوگیری کنند. 
می توانم بگویم که خوشبختانه الان 
این رشــته دیگر یک رشته تجملاتی 

نیست بلکه یک نیاز است. 

ستون سوم

عشرت آباد و گمشده هایش

«جالب ترین این باغ های قاجار کاخ عشــرت آباد اســت، در این کاخ 
یک عده عمارت در اطراف دریاچه بزرگی ساخته شده که فاصله هریک 
از دیگــری به اندازه یک متر و نیم اســت. این منازل مانند ســلول هایی 
است که در حصار کلیسایی دیده می شود، مشرف بر این منازل، عمارت 
سه طبقه {چهار طبقه} برج مانندی ساخته شده که با کاشی های الوان 

زینت یافته است...».
گفته می شود ناصرالدین شــاه، اولین پادشاهی بود که از در دوستی 
به ســفر خارج از کشــور رفت؛ پادشــاهان پیــش از او جــز در مواقع 
جنگ و لشکرکشــی، پا به خارج از کشــور نگذاشــته بودنــد. این قبیل 
ســفرها بود که باعث می شــد پادشــاهان چیزهایی در خارج از کشور 
ببینند که خوششــان بیاید و دلشــان بخواهد مانند آن را در داخل هم 
داشــته باشــند. گویا باغ و عمارت عشــرت آباد، ماحصل یکی از همین 
خوش آمدن های ناصرالدین شــاه بوده اســت و چنان که در متن ابتدای 
این یادداشــت – ســفرنامه «از خراســان تا بختیاری نوشته هانری رنه 
دالمانی» – آمد، به شیوه ای شــبیه به پلاژهای سواحل دریا، به دستور 
او ســاخته می شود. در کتاب تاریخ تهران، نوشــته عبدالحجت بلاغی، 
آمده اســت: «ناصرالدین شاه در آغاز دستور می دهد در محل موردنظر، 
واقع بیــن قصر قاجار و باغ نگارســتان، اســتخر بزرگی احداث شــود و 
اطراف آن به ســبک پلاژهای ســواحل دریا اطاق هایی برای ســکونت 
اهــل حرم وی دائر گردد؛ ناصر الدین شــاه در ســال ۱۲۹۱ قمری، از باغ 
عشــرت آباد بازدید می کند و چهار اصلــه درخت را در آن نقطه، غرس 
می کند. گویا بعد از شروع ســاختمان، استخر مدوری احداث می شود، 
اطراف آن یک ردیف نهال کاج کاشــته می شــود، در کنار آن حدود ۳۰، 
۴۰ اتاق ســاخته می شود و در جنوب شــرقی آنها، عمارت چهارطبقه 
کلاه فرنگــی بنا می گردد». عبارات فوق، ســابقه مختصری بود از باغ و 
عمارت عشــرت آباد و ساختمان هایش. از این مجموعه امروز چه مانده 
است؟ همین ســاختمان چهارطبقه کلاه فرنگی؛ نه باغی باقی مانده و 
نه اســتخری و نه اثری از چهل اتاقی هســت که دورتادور آن اســتخر 
ساخته شــده بودند و گویا در و پنجره آنها به سوی استخر باز می شده. 
اســناد مربوط به این بنا را که می خواندم، از وضعیت اتاق ها و ســابقه 
تخریب آنها چیزی دســتگیرم نشد. از یکی از اســتادان برجسته حوزه 
میراث فرهنگی ســؤال کردم. از دکتر مختاری پرسیدم اتاق های اطراف 
اســتخر، چه زمانی تخریب شــده اند؟ کنجکاو شــده بودم. گفتند گویا 
چند ســالی پیش از انقــلاب، در یکی از زمان های مرمــت بنا، دیده اند 
همچنان تعدادی از اتاق های اطراف اســتخر پابرجاست؛ بعد از انقلاب 
هم دو اتاق همچنان وجود داشــته و الان، انــگار غیراز همان عمارت 
کلاه فرنگی، چیزی باقی نمانده است؛ عمارتی که یکی، دو سالی است، 
به تیتر بســیاری از رسانه ها تبدیل شــده و بحث و جدل های فراوانی را 

برانگیخته. 

عمارت کلاه فرنگی
زمســتان ۱۳۴۴، ســاختمان کلاه فرنگــی کــه در مالکیت ارتش 
شاهنشــاهی بوده، به منظور ثبت در فهرســت ملی مــورد ارزیابی و 
بررســی قرار می گیــرد. مهندس پیرنیــا و مهندس بنایی، از ســوی 
اداره ابنیــه تاریخی این ارزیابی را انجــام می دهند و ارزش هنری بنا 
را تأیید می کنند. جریان امر، در جلســه مــورخ ۱۶ فروردین ۱۳۴۶، در 
کمیسیون فنی باستان شناسی مورد موافقت قرار می گیرد و درنهایت 
ســاختمان کلاه فرنگی در بیست وسوم فروردین همان سال، براساس 
قانون عتیقات (مصوب ۱۳۰۹)، با شــماره ثبت ۶۴۸ در فهرست آثار 
ملی به ثبت می رســد.  عمارت کلاه فرنگی، تنها ساختمان بازمانده از 
میان ســاختمان هایی در این مجموعه اســت که شاهد و ناظر و نیز، 
راوی مقاطعی از تاریخ معاصر ایران بوده اند. ساختمانی که می تواند 
به عنوان بخشــی از میراث معماری ما، مرمت شــود، کاربری ویژه ای 
پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد، امروز با تهدیدی جدی روبه روست؛ 
ســاختمان غول پیکری که در حریم آن در حال ســاخت است، علاوه 
بــر اینکه در پهنــه G۳۲۱ طرح جامع و تفصیلی قــرار گرفته و نباید 
ساخته شود، حریم بنای تاریخی را تهدید کرده است. باوجود مصوبه 
شورای عالی شهرســازی در جلسه مورخ ۱۷ فروردین ۹۴ که صراحتا 
به رعایت حریم قانونی عمارت و باغ ثبت شده ملی عشرت آباد حکم 
می کند و توقف عملیات ســاختمانی در محدوده عمارت و بازنگری 
نقشــه ها  بــا توجه بــه ضوابط پهنــه و ضوابط میــراث فرهنگی را 
خواستار می شود، همچنان شاهد ادامه ساخت وساز هستیم. شیوه ای 
که در پیش گرفته شــده، تمکین به قانــون را ضروری نمی داند و به 
جای ارزش گذاری بنای تاریخی، در جهت تضعیف آن برآمده اســت.  
تضعیف بنای تاریخی و لطمه زدن به آن، به ســود هیچ کس نیست؛ 
نه مردم شــهر و نه حتی دست اندرکاران ساخت این بنای غول پیکر، 
که می توانســتند به جای تضعیف این بنای ارزشمند که دهه هاست 
ارزش و اهمیت آن بر همگان روشن شده است، پیشنهاد رئیس اسبق 
ســازمان میراث فرهنگی را جدی بگیرند و مرمت این ســاختمان را 
که در ســایت نظامی قرار دارد، با ملاحظات خاص خود در دســتور 
کار قــرار دهند و از آن به عنوان مکانی برای امضای موافقت نامه ها، 
معاهده ها و رفت وآمد سران و فرماندهان نظامی و دولت ها استفاده 
کنند؛ همان گونــه که امروز، ارتــش کاخ سلطنت آبادشــمالی را در 
اختیار دارد و بســیاری از فعالیت های تشریفاتی، در همین کاخ انجام 
می گیرد؛ کاخی که به فرمان ناصرالدین شــاه ساخته شد و احمدشاه 

در آن تاج گذاری کرد. 
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بحث زمینــه و نحوه برخورد با آن همواره یکی از مســائل چالش برانگیز 
میان معماران عموما نوگرا و منتقدان آنان بوده است. این بحث بار ها از زبان 
افراد مختلف شــنیده و در مواجهه با پروژه های بعضا نوگرا این سؤال مطرح 
شده اســت که پس کانتکست چه شــد؟ و یا بعد از این چه بر سر کانتکست 
خواهــد آمد؟ و آیا به کانتکســت توجه کرده اید؟ این معمــاری که ربطی به 
زمینه ندارد؟ و...، البته با پاســخ های مختلف و بعضا رندانه ای در جهت نفی 

این ارتباط یا اتصال ضمنی به آن نیز مواجه بوده ایم.
این مقاله در پی آن اســت که نشــان دهــد تحلیــل و بازخوانی هیچ اثر 
معمــاری ای را خصوصــا در زمانه اکنون، نمی تــوان فارغ از زمینــه و البته 
توجــه به ابعاد متنوع آن و انجام اثر صرفا تحت عنوان «خودبســندگی» اثر و 
«معمــاری برای معماری» صورت بندی کرد. اگر چه معماری و هنر به عنوان 
امری خودبســنده، در مقاطع تاریخی متعددی پیشــرفت های درخشــانی را 
در تکوین هنر و معماری و پیشــبرد پروژه آزادی و رهایی ســبب شده  اند، اما 
هم اکنون آنچه به نظر می رســد این اســت که نمی توان معماری را مستقل 
از زمینه یا نگاه به آن از دریچه طرح مســائل جدید و رســیدن به امکان های 
دیگر، تحلیــل و صورت بندی کرد. به عبارتی گاهی ممکن اســت روند خلق 
معماری در دایره خودبســندگی آن و بررســی شــرایط خصوصــی و درونی 
دیســیپلین انجام شود اما موضوع این است که بررســی همان اثر در بستر و 
زمینه اش وجوه دیگر و شــاید اصلــی اثر را نمایان می کنــد و متقابلا کارکرد 
نهایی اثر در زمینه همچنان موضوع مهم و اصلی به شــمار خواهد رفت. در 
همین حال این مقاله می کوشــد تا با نگاه به ســویه دیگر بحث و اینکه خود 
زمینه و نگاه به آن تحت عنوان پیش فرضی ثابت موضوعی الزام آور و ایجابی 
نیست، نشان دهد که در صورت دادن نقشی کم رنگ تر به زمینه در پیش فرض 
اولیه و تقدس زدایی از آن به عنــوان امری ایجابی و تبدیل آن به ابزاری برای 
نگریســتن به امکانات دیگر و رؤیت «دیگر پرسپکتیوی» از مسئله، شاید بتوان 
به پیداشدن اشتراکات و تجمیع خواص دو دیدگاه ظاهرا متفاوت دست یافت، 
دو دیدگاهی که یکی کاملا معطوف به معماری و ســرگرم کشــف شهود در 
دنیای درونی آن به مثابه «امر خصوصی» است و دیدگاه دیگری که معطوف 
به زمینــه انجام اثر و در پی برقراری ارتباط اثر بــا دنیای پیرامون آن به مثابه 
«امر عمومی» اســت. در همین حال با نگاهی به برخی آثار معماری معاصر 
مشــاهده می شــود که در مواردی با نفی و انکار زمینه در قدم اول، مبتنی بر 
تبارشناســی مســئله، حیاتی مجدد و کارکرد اصلی معماری در زمینه پس از 
اجرای اثر پدید آمده و آن را به عاملی در جهت بهبود امر زیســتی و کاســتن 
از رنج بشــر در سویه انتقادی آن نیز تبدیل کرده است. البته همچنان می توان 
نقــش مهم «زمینه» در تحلیل گفتار معمــاری معاصر را در همه موارد مثل 
طراحی معطوف به «زمینه» که به شکل «زمینه گرایی» و نگاه دیگر به زمینه 
مطرح می شــود یا موردی که با نفی موقت زمینه و بازمسئله سازی و برگشت 

مجدد به موضوع همراه است، رصد کرد.
اکنــون باید پذیرفت که یکی از مهم ترین جریان هایی که امروز از دهه های 
پایانی قرن بیســتم به ما به ارث رســیده، جهانی شــدن و بــه تعبیر مخالفان 
جهانی سازی است،[جهانی شدن به تعبیری تجدیدحیات و واردشدن مدرنیته 
به واپســین مرحله خود یعنی همان توزیع و پراکنش فراگیر جهانی اســت] 
پروژه ناتمام مدرنیته پس از «توقفی موقت» یا شاید یك «تجدیدقوای اساسی» 
پس از ظهور پســامدرن، بازگشــته اســت تا به صورت کامل این بار با تمامی 
خواصش نه فقط در محدوده هژمونی سفیدپوستان حاکم و مستعمرات بلکه 
به صورتی تمام عیار و کامل در سراســر جهان پراکنده شــود. با نگاهی به این 
رونــد این تصور به وجود خواهد آمد که شــاید گویی این مشــاجره راجع به 
«زمینه» ناشــی از سوءتفاهمی باشد که میان جهانی شدن در پی همگن سازی 
و یکسان سازی ریشــه دار در مدرنیته از یك ســو و تکثرگرایی به عنوان یکی از 
میراث  اصلی جریان پســامدرن که شعار آن احترام به تفاوت ها و مشخصات 
ســرزمینی است که از ســوی دیگر با آن طرف هســتند. این سوءتفاهم نشان 
می دهــد که نیــروی اول در پی حیات بخشــیدن مجدد بر مدرنیتــه ناتمام و 
دومی آلترناتیوی برآمده از تناقض ســبك بین المللی مدرنیســتی با تفاوت ها 
و تکثر های ناشــی از عوامل متعدد بســتر انجام کار اســت که ظاهرا در نظر 
علاقه مندان به این مجادله این دوگانه جذاب به نظر می آید، درحالی که شاید 

جهانی شدن و تکثرگرایی دو روی یك سکه باشند.
معماری ســبك بین المللی و راسیونالیســم افراطی آن با اشکال مشابه در 
تمــام دنیا کــه در دهه ۱۹٥۰ میلادی در پی بازســازی های بعد از جنگ دوم به 
روال ســال های پس از جنگ اول و در دهه ۲۰ میــلادی بود، زنگ خطر را برای 
توجه به زمینه و کیفیات بســتر موجود خارج از گفتار معماری متداول آن زمان 
به صدا درمی آورد. در نگاهی به نمودارهــای تحلیلی-تاریخی چارلز جنکز در 
کتاب «زبان معماری پسامدرن» درمی یابیم که واردکردن پای تاریخ و محلیت به 
ماجرا، از نخستین واکنش های معماری پسامدرن به نگاه جهان شمول مدرنیسم 
بوده اســت که حوزه وســیعی از تاریخ گرایی محض تا ورود به فضای پسامدرن 
به عنــوان محملی برای بازبینی و تعامل نیروهای تکثرگرا و از جمله تفاوت های 
موجود در زمینه را شــامل می شــد. در ادامه موضوع در بررسی زمینه گرایی در 
شکل مســتقیم آن می توان طیف های گوناگونی از زمینه گرایی محلی تا اشکال 
گرایش منطقه ای و منطقــه ای با دیدگاه انتقادی را مشــاهده کرد. به طورمثال 
حســن فتحــی و اثر بی نظیــر او در احتــرام و درنظرگرفتن تفاوت ها و ســلایق 
متنوع انســانی در بازتولید ســاختار سنتی و فیزیکی ســاخت محلی و روستایی 
«gourna» در مصــر و حتی پروژه های متأخر لوکوربوزیه و لویی کان در آســیا با 
نگــرش معمار مدرن به خصوصیات منطقه ای زمینه با حفظ ســویه انتقادی از 
ایــن جمله اند. همچنین می توانم به یکی از رویداد های دوره ای دنیای معماری 
با دیدگاه معطوف به مســئله اهمیت زمینه اشــاره کنم کــه نتایج آخرین دوره 
آن در کتابی منتشــر شــد که شعار «معماری زندگی اســت» را با هدف ارتقای 

فرهنگ و بهبود و ارتقای کیفیت زیســتی در کشور های اسلامی 
و ســوغات نتایج آن برای کل جامعه انسانی به همراه داشت. 
به نظر می رســد جایزه معماری آقاخان در پی وارسی هویت و 
معماری امروز کشــور های اسلامی با نگاه به روند جهانی شدن 
و گردهم آوردن تفاوت ها و شباهت های بی شماری باشد که در 
این زمینه به چشــم می خورد و درهمین حال نتایج این مسابقه 
و رویداد نشــان می دهد که این مسئله به معنای الزام اجباری 
و ایجابی هر دســتورالعمل و کارکــرد جهانی و مدرن امروز در 
ساختار شکل گرفته طرح و ساخت زمینه مربوط به خود نیست 
و بلکــه این انعطاف به ســوی زمینه به چگونگی اســتفاده از 
پتانسیل های زمینه بازمی گردد. به همین دلیل است که همواره 
در برندگان ایــن جایزه طیف های گوناگونی از ســاختمان های 
مدرن با تکنولوژی بالا تا مراکز فرهنگی ساخته شده با امکانات 
و تولیدات و روش های محلی که برخی حتی به نجات اقتصاد 
آن منطقه یا جلوگیری از تعطیلی صنعت و توسعه اشتغال در 

منطقه ای، کمك کرده  اند به چشم می خورد.

درهمین حال اگر بخواهیم به زمینه در بســتر جهانی شدن نگاه جامع تری 
بیندازیم و نیروهای آن و شــکل متکثر و پیچیدگی ناشی از انقلاب ارتباطات 
که در موج دوم، جریان پسامدرن را با سرعت بیشتری به پیش می راند در نظر 
بگیریم، آنگاه می توان ملاحظه کرد که زمینه خود می تواند به عنوان چشمی 
برای وارســی در این تحولات و کشــف انبوه اطلاعات نهفته در آن از طریق 
خود به کار رود. در راســتای همین تعبیر مانوئل گوســا در کتاب دیکشــنری 
متاپولیــس زیر تعبیــر واژه زمینه، از این واژه به مثابــه «تعبیری تاریخی» یاد 
می کند و به واژگان جایگزین «میدان» و «محیط» اشاره می کند با این استدلال 
که محیط و میدان بســیار بزرگ تر از صرفا محلی خواهند بود که پروژه در آن 
بنا می شــود یا گفتاری تاریخی را با خود حمل می کند یا هویتی با پیش فرض 
ثابت را یدك می کشــد. در این صورت بندی زمینه و ازاین پس محیط و میدان 
حامــل اطلاعــات و وقایع مرئــی و نامرئی بی شــماری از گذشــته، اکنون و 
آینده خواهند شــد و به تولید بســتری جهت احترام به تفاوت و بی شماری 
داده های موجود خواهد انجامید. اینجاســت که این نوع نگاه می تواند حتی 
به دیدگاه های محیط زیســتی هم پیوست شده و داده های متنوع سرزمینی را 
نیز شــامل شود که همگی در راستای بهبود امر زیستی خواهند بود و زمینه، 
محلی برای مشارکت حداکثری داده ها و مشروعیت بخشی به پیچیدگی ها و 

تفاوت های احتمالی آنها خواهد شد. 
در بررســی نگاه دیگر به زمینــه می توان به طرح زاهــا حدید برای موزه 
ماکسی رم اشاره کرد. در این طرح، وی با مخالفانی در تأکید بر اهمیت میراث 
تاریخی رم، شــهری که حقیقتا به صورت یك موزه زنده اســت روبه رو بوده 
اما درعین حال این موزه در ســایتی که در بخــش خارج از منطقه تاریخی رم 
و در محلی که ســابقا کارخانه تولید ماشــین نظامی بوده قرار گرفته اســت. 
با مشــاهده تصاویر ۱۰ ساله ســاخت تدریجی و تعمدانه موزه، استفاده «زاها 
حدید» از نیروها و کیفیات ســایت و توجه به آینده محله نســبتا آرام ســایت 
پروژه در مقایســه با ســایر مناطق بیشــتر مرکزی شــهر رم، از لایه و بررسی 
تبارشناســانه زمینــه در این طرح خبر می دهد که نتیجــه اش جاافتادن موزه 
ماکســی و موفقیت آن در شــهر بوده اســت. در اینجا ترکیب لایه های موزه 
ماکســی، مکان زمینه و تاریخ زمینه و شــهر رم بی آنکه صرفا به طرح سؤال 
ایجابی و فشــار قوا به یکدیگر منجر شوند، با قرارگرفتن در موقعیت و امکان 
دیگــر خود وضعیــت و قابلیت های جدیدی را پدید آورده  اند که به توســعه 
شهرنشینی انجامیده است و آن را به مکانی فوق العاده برای برپایی نمایشگاه 
و مــوزه هنرهای معاصر و تکمیل لایه ارتباطی و حرکتی محله توســط موزه 

تبدیل کرده است.
مــورد دیگر مــوزه گوگنهایم بیلبائــو اثر فرانك گهری کــه در قدم اول به 
بی ارتباطــی آن به زمینه موردنظر و نفــی کامل زمینه و تعلیق موقت تمامی 
خواص آن تمام شــد. در حالی که شهر بیلبائو در شــمال اسپانیا و در منطقه 
جدایی طلب و ســابقا پاتوق همیشــگی گروه های جدایی طلب چریکی ایالت 
باســك اسپانیا واقع شده است و هم اکنون به سبب قرار گیری موزه گوگنهایم، 
این موزه به یکی از مقاصد گردشــگری و متحول کننده اقتصاد شــهر کوچك 
بیلبائو بدل شده و می توان توأما فعالیت معماران و هنرمندان مشهور بسیاری 
را نیز در این شــهر مشــاهده کرد. بنابراین حذف و تعلیق زمینه، اثری موقت 
داشــته و در پایان به حیات مجدد آن با شــرایط جدید و شکل بهتر زندگی در 

شهر منجر شده است.
کنســرت هال پورتو و کتابخانه ســیاتل رم کولهاس هم کمابیش در چنین 

گفتــاری می گنجند و رم کولهاس کــه بی تردید یکــی از مهم ترین معماران 
پیگیر مســتندات و بــه تعبیر بن ون بــرکل «برنامه ریزی عمیــق» و بازتولید 
ســاختار و شبکه ای از دانش حول مســئله در عصر ما به شمار می رود با ایده 
«عمومی کردن یك ساختمان» به جای «ساخت یك ساختمان عمومی» در هر 
دو پــروژه موفق به برقراری ارتباط محتوایی و نه صرفا در صورت بندی و فرم 
بیرونی با زمینه و بازدیدکنندگان و مخاطبان شده است. بی تردید رم کولهاس 
به عنوان یکی از معمارانی که زمینه و تبارشناسی آن برایش بسیار مهم است، 
با جمله البته اصلاح شــده در ترجمه «گور پدر زمینه» بسیار زیرکانه به سراغ 
این پروژه ها رفته اســت ولی در نهایت کنســرت هال پورتو اصلی ترین بخش 
خود را (ایده ســالن کنســرت به مثابه فضای خالی) برای تماشا و نفوذ خالی 
می کند و نفوذکنندگان در این ســفینه به زمین نشســته، از ناکجاآباد در بافت 
شــهر به تماشا و چشــم چرانی در کاشــی کاری ها و تزئینات زیرکانه ای که از 
تاریخ و ساختار شــهر پورتو و یادگار برخورد اسلام و مسیحیت به جا مانده و 
همچنین خود شهر می برد. رم کولهاس در کتابخانه عمومی شهر سیاتل یکی 
از عجیب ترین برخورد ها با فرم خارجی یك کتابخانه عمومی را (کانال تهویه 
هوای نیمه شــفاف سقوط کرده در شهر) به عملی برای پراکنش ایده آزادی و 
گردش انسان ها در کتابخانه در میان کتاب ها و داده ها و گشت وگذاری به مثابه 
مراکــز خرید شــهری و فرودگاهــی و در یك کلام مکانــی عمومی با تعریف 
حضور حداکثری انســان بدل می کند. با گــذاری در اینترنت می توان برگزاری 
مراســم متعدد عروســی در این کتابخانه و بالارفتن آمار مراجعان و گردش 
کتاب شهر سیاتل تا٥۰ درصد را مشاهده کرد که به نظر می رسد بیشتر حاصل 
تبارشناســی زمینه و موضوع کار و شکل گیری دانشی مسلط حول زمینه باشد 
تا اینکه به اســتفاده بی واسطه و اصطلاحا آچارفرانسه ای از زمینه و تاریخ به 

سیاق دلواپسان اولیه زمینه در سال های ابتدایی شروع پسامدرنیسم بپردازد.
البته این به معنای مهرتأییدزدن به هر برخورد نافی زمینه به عنوان عملی 
مولد نیســت، بلکه تأییدکننده استراتژی زمینه به عنوان امکانی برای ملاحظه 
«دیگر پرســپکتیوی» از مســئله و به تعبیری طرح بازمسئله آن در پی روندی 
تبارشناســانه خواهد بــود که صدالبته این آثــار را از خیلی نمونه های وطنی 
و غیــر آن، که در اعــلام اســتقلال از همه چیز جز در صورت بنــدی و روابط 

ریخت شناسانه، از یکدیگر گوی سبقت ربوده  اند، جدا می کند.
«environment» و «field» به نظر نگارنده در انتقال مضمون واژه زمینه به 
 در یادداشــت مانوئل گوســا می توان دریافت که حتی سیاست و روایت های 
مرتبط نیز در کارکرد وابسته به زمینه و گفتار شکل دهنده به آن می تواند نقش 
ایفا کند. در آغاز قرن بیســت و یکم و توســعه جهانی شــدن، در قلب پایتخت 
جهانی شــدن در کشورهای موسوم به «شــمال» و در «مرکز» شهر نیویورك و 
محله منهتن که به عنوان یکی از شاخصه های دنیای مدرن شناخته می شوند، 
بی تردید تصویر همیشــگی برج های موســوم به تجارت جهانی که کار معمار 
«یاماســاکی»، یکی از معماران مهم و البته تاریخ ســاز مدرنیســت و ســبك 
بین المللی (از این جهت که هم برج های تجارت جهانی و هم ساختمان های 
مسکونی «Pruitt-Igoe» که پس از هجوم و تخریب عوامل خارجی به عنوان 
مبادی چرخش های تاریخی مهمی در زمان خود شــدند) در افق شهر، یادآور 
سبك کارکردگرای بین المللی و بی تفاوتی و استقامت منطق مدرنیته ای بودند 
که در برابر هرآنچه در مقابل حرکت ســریع و پیشــرفت دوقلوهای لیبرالیسم 
و جهانی شــدن قــرار می گرفــت مقاومت می کــرد. جالب این اســت که این 
دوقلوهای مجهز به بیان ســرد و قاطع و خردگرای معماری سبك بین المللی 
که از ســرآمدان در توصیف بی خاصیتی زمینه تحت شمول 
تاریخ و ... بودند، پس از حملات «یازدهم ســپتامبر» از سوی 
جریان جنوب و تسویه حســاب حاشیه با مرکز، صاحب یکی 
از خواصی شــدند که عموما شــامل حال مناطق واقع شده 
در «حاشــیه» در جغرافیای سیاسی جهانی شدن بوده است 
و این بار گویی این موضوع از حاشــیه به قلب مرکز ســرایت 
کرد: «نوســتالژی زمان و مــکان». به این ترتیب یادمان جای 
خالی برج های دوقلوی سبك بین المللی در زمینه آن شکل 
گرفت. جای خالی برج های خردگرایانه معمار «یاماســاکی» 
اکنون به زمینه ای بســیار نوســتالژیك برای یادآوری تاریخی 
دوقلوهایی با ســابقه نه چندان مهربان با تاریخ و نوستالژی 
بــدل شــده اســت و این شــاید نشــان دهد که خــواص و 
مؤلفه های «جغرافیایی»، «تاریخی» و «زمینه ای» اثر چگونه 
ممکن اســت حتی پس از نابودی و فقــدان آن پدید آمده و 

برسازی شود.
*معمار و عضو مؤسس دفتر تجربه بنیادین معماری

نقش «زمینه» در تحلیل گفتار معماری معاصر

فرار از دایره «خودبسندگی»
 آرش نصیرى*
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